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با وجود حرف ها و گفت وگوهاى اخير

پرويز پرستويى
مقابل دوربين ايستاد 

شرق: «پرويز پرستويى» در ماه هاى اخير بارها و بارها از  �
كناره گيرى مقطعى اش از دنياى سينما گفته بود و اينكه تا 
شرايط درست نشود، حاضر نيست در هر فيلمى بازى كند. 
ــرايطى كه يك گفت وگو از او در خبرآنلاين  اما حالا در ش
ــتويى بازهم از نارضايتى اش از اوضاع و  منتشر شده و پرس
احوال سينما گفته، خبر رسيده كه اين بازيگر مقابل دوربين 
فيلم «ميهمان داريم» است و در فيلم تازه «محمدمهدى 
ــه همين ديروز كليد  ــگرپور» بازى مى كند؛ فيلمى ك عس
ــاختش  خورده، اما از ماه ها پيش خبرهاى پيش توليد و س
شنيده مى شد. در متن خبر توليد اين فيلم، هيچ توضيحى 
درباره دلايل قبول اين نقش توسط پرستويى اعلام نشده، 
اما قبل از انتشار آن پرستويى در گفت وگويش با خبرآنلاين 
ــت در  ــد كرده كه ديگر ركب نمى خورد و حاضر نيس تاكي
شرايطى كه حتى تكليف اكران فيلم ها مشخص نيست در 
فيلمى بازى كند. پرستويى گفت: «متاسفانه آن مرجعى كه 
بايد در حوزه سينما تصميم گيرنده باشد، از بين رفته است. 
الان شنيدم كه در جشنواره فيلم فجر، يك هياتى از حوزه 
علميه مى خواهند بيايند و فيلم ها را بررسى كنند. من سوالم 
اين است كه مگر قرار است ما در سينما چه كارى بكنيم؟ 
اصلا مگر چه كار كرده ايم تا به حال؟ ما كه نه مى خواهيم 
ــى. مگر در  ــازيم و نه فيلم سياس فيلم ضددين و نظام بس
ــينما نداشته ايم؟  ــال ها كار نكرده ايم؟ مگر س همه اين س
پس چرا بايد مسوولان اصلى تصميم گيرنده نباشند؟ چرا 
ــينما تصميم بگيرند؟ جايگاه  بايد نهادهاى ديگر درباره س
ــت. اما  همه اين نهاد ها و همه اين عزيزان البته محترم اس
مگر من بازيگر مى توانم درباره سياست هاى آنها يا مجلس 
حرف بزنم و تصميم گيرى كنم؟ پس چرا همه دارند راجع 
به سينما تصميم مى گيرند؟ 34 سال از انقلاب ما گذشته، 
آيا هميشه و در همه اين سال ها چنين ارگان هايى در مورد 
ــينما تصميم گرفته اند؟ از زاويه ديگرى هم كه به ماجرا  س
ــاد، مدير كل  ــيم كه چرا وزير ارش نگاه كنيم باز بايد بپرس
نظارت و ارزشيابى، رييس سازمان سينمايى، شوراى پروانه 
ساخت و... پاى تصميماتى كه مى گيرند نمى ايستند؟ با اين 
وضعيت، اصلا چرا پروانه ساخت به فيلمنامه ها مى دهيم، 
وقتى نمى توانيم پاى آن بايستيم؟ تازه اگر اين فيلم ها مجوز 
ــت كه از آنها براى اكران  ــاخت هم بگيرند، كسى نيس س
ــاع كند. نه، من ديگر ركب نمى خورم. با موافقت اصولى  دف
ــى روم فيلم بازى كنم. خيلى ها به من مى گويند تو  هم نم
بازيگرى به اين كار ها چه كار دارى؟ به تو چه؟ تو بازى ات را 
بكن پولت را بگير. ولى در مورد خودم كه ديگر مى توانم نظر 
بدهم و تصميم بگيرم». پرويز پرستويى در دو سال گذشته 
در دو فيلم «من و زيبا» و «خرس» بازى كرده كه اين روزها 
فيلم «من و زيبا» را روى پرده سينماها دارد و تكليف اكران 

فيلم «خرس» هنوز معلوم نيست.

«وضعيت سفيد»  فاتح جشنواره جام جم
مراسم اختتاميه دومين دوره از جشنواره فيلم هاى  �

جام جم در ميان درخشش فيلم وضعيت سفيد حميد 
نعمت االله به كار خود پايان داد. اين جشنواره كه ويژه 
فيلم ها و سريال ها و برنامه هاى تلويزيونى بود بهترين 
ــته را مورد  ــال گذش آثار به نمايش درآمده در دو س
ــريال وضعيت  ــى قرار داد و از ميان اين آثار س بررس
سفيد به كارگردانى حميد نعمت االله جوايزى از جمله 
بهترين كارگردانى براى نعمت االله، بهترين بازيگر نقش 
اول مرد براى يونس غزالى و بهترين بازيگر زن را براى 
افسانه بايگان را به خود اختصاص داد. در اين مراسم 
همچنين از 14 نفر از چهره هاى سينمايى تلويزيونى از 
جمله داريوش ارجمند، حميد جبلى، ايرج تهماسب، 
ــيروس مقدم، محمدرضا شريفى نيا، امير جعفرى،  س
ريما رامين فر، رويا تيموريان، شهره لرستانى و سعيد 
ــات داوران  ــد. همچنين هي ــهيلى زاده تجليل ش س
ــود را در بخش هاى مختلف به مرجان  جوايز ويژه خ
ــه، ناهيد دل آگاه، محسن  اشرفى زاده، عليرضا خمس
ــد داودى و عليرضا  ــيامك صرافت، محم تنابنده، س

سبط احمدى اهدا كردند.

چهره روز

اكران بينوايان همزمان با نمايشگاه آثار مانه
تقابل پاريس خوشبخت 

و بدبخت در لندن

ــكال «بينوايان» و  � ــش فيلم موزي شـرق: با نماي
نمايشگاه آثار مانه در آكادمى سلطنتى تصاوير پاريس 
در آستانه سومين انقلاب فرانسه را به لندن مى آورند 
ــن دو هنرمند قرن هجده و نوزدهم ميلادى كه  و اي
تصوير گر يكى از مهم ترين شهرهاى جهان بودند بار 
ــد.  دروازه آهنينى  ــر به صدر هنر جهان مى آين ديگ
ــردم و گارد دولتى بود. اين دروازه در ابتداى  ميان م
خيابانى بود كه رمان بينوايان در خلال درگيرى ها به 
تصوير كشيده مى شود و انقلابيانى چون ماريوس در 
مقابل گارد دولتى سد مى بندند. اين همان خيابانى 
است كه ويكتور هوگو پنجم ژوئن سال 1832 براى 
فرار از جنگ ميان جمهوريخواه ها و سلطنت طلب ها 
ــع ميان حمامى  ــود، خانه اى واق ــه آن پناه برده ب ب
ــالن رقص، حالا در دسترس عموم  عمومى و يك س
نيست. نرده هاى فولادين راه اصلى اين محله را بست 
و نويسنده معروف بين آتش دو دشمن اسير شد. او 
ــگ را در ميان آتش دود و خون يكجا  همه اين جن
ــال بعد وقتى هوگو به قسمت دوم رمان  ديد.  10س
بينوايان رسيد اين درگيرى ها را كه ديده بود نوشت. 
ــتر. اما درست  نه يك كلمه كمتر نه يك كلمه بيش
ــه ادوارد مانه، نقاش صاحب  ــال بود ك در همين س
سبك امپرسيونيست كه 30 سال از هوگو كوچك تر 
بود نخستين نقاشى امپرسيونيستى تاريخ هنر را به 
پايان رساند. نقاشى كه تصويرى متفاوت از هوگو را 
ــت.  اين تابلو كه به موسيقى در  به نمايش مى گذاش
باغ يا «Musique aux Tuileries» لقب گرفته 
است؛ جمعى از اشراف پاريسى را نشان مى دهد كه با 
يك اجراى زنده موسيقى پارك كاخ قديمى تويلرى 
ــت را به نمايش مى گذارد.  كه يادگار عهد بوربن هاس
در اين تابلو خود مانه به همراه رفقايش يعنى شارل 
بوديار و تئوفيل گوتيه شاعر و ژاك اوفن باخ آهنگساز 
ــيار متضاد پاريس  حضور دارند. دو اثر چهره هاى بس
ــند.  در  ــه قرن نوزدهم به تصوير مى كش را در ميان
ــگاه جديد آكادمى سلطنتى اين تصوير مانه  نمايش
قرار است در زمانى به نمايش درآيد كه هاليوود هم 
تازه ترين رويكرد خود بر داستان بينوايان را به صورت 
ــينماها برده است. نسخه اى كه  موزيكال به اكران س
هيوجكمن و راسل كرو و آن هاتاوى شخصيت هاى 
ــه جزييات دقيقى از  ــتند. در آثار مان اصلى آن هس
پاريس به تصوير مى كشد. تصويرى كه رويه ديگرش 
ــان مى داد. پاريس خوشبخت  را هوگو در آثارش نش
ــدام در جاى  ــه و پاريس بدبخت هوگو كه هرك مان
خود قابل بررسى است. در هيچ كجا ثبت نشده كه 
ــدار كرده اند؛ هوگو در اوج  ــن دو هنرمند با هم دي اي
دوران موفقيتش به دلايل سياسى به بلژيك و جزاير 
ــه «يوژانى - دزيره فورنيه»  چنل فرار كرد. مادر مان
دخترخوانده وليعهد سوئد، «چارلز برنادت» بود كه 
ــوئد در حال حاضر از نوادگان  ــلطنتى س خانواده س
ــمار مى روند. اما هر دو هنرمند چهره هايى  وى به ش
ــر دو جمهوريخواه متعهد بودند. هر دو  محبوب و ه
ــدت پرفرازونشيب زندگى  هنرمند در دورانى به ش
مى كردند، تغييرات بنيادين سياسى در فرانسه قرن 
نوزدهم مدام جمهوريخواه ها يا سلطنت طلبان را به 

قدرت مى رساند. 

رقباى «پرتوى» و «پناهى» در برلين
شصت وسومين جشنواره بين المللى فيلم برلين در  �

حالى برنامه رسمى و اسامى 19 فيلم بخش مسابقه 
ــت كه فيلم ايرانى  خرس طلايى را معرفى كرده اس
ــترك كامبوزيا پرتوى و جعفر  ــاخته مش «پرده» س
 AP ــتند.  به گزارش ــى در جمع اين آثار هس پناه
فيلم هاى «يك زندگى شاد و طولانى» به كارگردانى 
ــيه، «شاهزاده بهمن» به  بوريس خلبنيكوف از روس
كارگردانى ديويد گوردون گرين از آمريكا، «هارمونى 
ــن از آلمان،  ــه كارگردانى امير بيگ آذي درس ها» ب
«ويك + فلو يك خرس ديدند» به كارگردانى دنيس 
كوت از كانادا، «به نام...» ساخته مالگوسكا سومووسكا 
ــاخته برونو  ــتان، «كاميل كلودل 1915» س از لهس
دامونت از فرانسه، «در راه من» ساخته امانوئل بركوت 
از فرانسه، «اپيزودى از زندگى يك قراضه جمع  كن» 
ــترك  ــس تانوويچ محصول مش ــه كارگردانى دني ب
بوسنى و هرزگوين فرانسه و اسلوانى، «پيروزى» به 
ــتين ليليو، «طلا» ساخته توماس  كارگردانى سباس
ــلن از آلمان، «راهبه» ساخته گيوم نيكلوكس  آرس
محصول مشترك آلمان، بلژيك، فرانسه و هلند، «ليلا 
ــاخته پيا مارس محصول مشترك آلمان،  فوريه» س
ــرگ ضرورى  ــه و هلند، «م آفريقاى جنوبى، فرانس
ــد از ايالات  ــاخته فرديك بان چارلى كانتريمن» س
ــاخته هونگ  متحده، «هيوون دختر هيچ كس» س
ــاخته اولريش سيدى،  سانگسو، «بهشت: اميد» س
ــاخته كلين پيتر نتسر، «سرزمين  «ژست بچه» س
ــده» ساخته گاس ون سنت، «عوارض  وعده داده ش
جانبى» ساخته استيون سودربرگ از آمريكا ساير آثار 

شركت كننده در اين بخش هستند. 

هفت جهان
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اين روزها همانند خيلى از فيلمسازانى كه محكوم شده اند به انزوا، همه 
ــته ام تا با فرار از دلمردگى و تنگناى  تجربه و اندوخته ذهنى ام را به كار بس
اقتصادى شغلى براى گذران امورات زندگى ام بيابم و به خود حق بدهم كه از 
برخى مديران محترم سينما خواسته اى نداشته باشم. مديريت گرانقدرى كه 
به جاى ايفاى نقش پدرى براى همه اهل سينما، درحدود مسووليت هايشان، 
گاه محدود مى شود به خودى و بيگانه كردن سينما، و ترازشان در قضاوت، 
شكايت و دادگاه است، با تمام قواى مانده سعى مى كنم عزت نفس خود را 
ــينماگران را فقط در غالب «خائن» و  حفظ كرده و از مديران عزيزى كه س
ــيم بندى مى كنند، (آن هم با ترازو و ميزانى كه معلوم نيست  «خادم» تقس
چه مرجعى به دست شان داده و از كدام بند قانون اساسى پيروى مى كند)، 
حتى الامكان تقاضايى نداشته باشم. همانند بسيارى از سينماگران خارج از 
ــعى مى كنند عزت نفس شان را حفظ كنند و از  گودمانده كه با تمام قوا س

وضعيتى كه برايشان به وجود آمده، خود را مصون نگه دارند، من هم تلاش 
مى كنم كه محدوديت هاى كارى و مالى را به جان بخرم و همانند قليلى از 
ــكيل دادن اتاق هاى فكر در نهاد هاى متعارض و  ــكاران نيك نهاد، با تش هم
مدعى و كمك كردن به رويارويى دولتيان در دعواهاى حيدر - نعمتى براى 
حفظ منافع شخصى و كسب روزى، اهل سينماواصل سينما را به مسلخ نبرم. 
من هم همانند همه خانواده سينما كه براى همدلى و تقسيم غم و شادى و 
تدابير قانونى حرفه شان، خواهان سقف و كاشانه اى بودند و هستند، اهتمام 
خود را برآن نهاده ام كه خواسته هايم را همانند خانه سينما دفن كنم و خاطر 
مديران محترم كه خواستار بقاى سينما (البته به روش خودشان) هستند را 
بيش از اين نيازارم. من هم همانند بسيارى از فيلمسازانى كه اگرچه غم نان 
دارند اما حاضر به تن دادن به هر ساخته خنثى و بى خاصيتى نيستند، سعى 
ــكل شرافتمندانه ممكن  مى كنم با بقاياى توان مالى ام، روزگارم را به هر ش
ــوبم. اگر در شرايط كنونى مجال و  بگذرانم و خلوت مديران عزيز را برنياش
ــازى برايم مهيا نيست، هنوز چند سكه اى از جوايزى كه در  مرتبت فيلمس
دوران گذشته سينما به كارهايم داده اند باقى مانده، آنها را گذاشته بودم براى 
روز مبادا. و شايد امروز همان روز مباداست!. بنا بر اين تا چند صباحى براى 

گذران و اجاره دفتر و حفظ بقاياى ابزار حرفه اى ام كه با زوال ماده خاكسترى 
مغز و برف پيرى برسر نشاندن به دست شان آورده ام، واگذارشان مى كنم به 
بازار كه حرمت حرفه اى ام را حفظ كرده باشم. آقايان، نسل ما نسل سختى 
ــت. سر خم نمى كند. دو روزى بيش نيست كه از خاك كردن يكى شان  اس
برگشته ام، مسعود بهنام را مى گويم كه بيش از 40 سال كار و حرفه ام را با 
او تقسيم كردم و نامش هميشه در همه آثار مشترك مان باقى خواهد ماند و 
هركه نداند من مى دانم كه چه خون جگرى خورد براى به پاداشتن استوديويى 
ــه اش بود و زندگى اش را بر آن گذاشت اما نتوانست به كمالى  كه جگرگوش
ــاندش...  . مسعود اگرچه دل شكسته و ناراضى  ــت، برس كه آرزويش را داش
ــرايط كارش از اين جهان رفت، اما تا آخر عمر مستقل ماند و مستقل  از ش
زيست و اين خاصيت اين نسل است. اين روزها با تنى چند از كارگردان ها و 
سينماگران نامدار و خوشنام هم صحبت شده ام كه سر آن داشتند كه حالا 
ــان را ندارند، به فكر تدارك يك تعاونى  كه توان آفريدن فيلم هاى دلخواه ش
ــند كه بقاى خود را ميسر گردانند، طبعا من هم اگر  تهيه و توزيع غذا باش
براى كسب روزى حلال به اين گروه بپيوندم، قطعا خواسته اى از اين مديريت 

محترم نخواهم داشت.

نگاه صنفى

هنوز «چند سكه اى» مانده است

عكس روز

اين جمعيت عظيم، براى ديدن يك فيلم در خيابان لاله زار جمع شده اند. 54سال پيش، سينما تفريح مهمى 
براى ايرانى ها بود، آن قدر كه حاضر بودند براى ديدن اولين نمايش فيلم «ديوانه در شهر ما» به كارگردانى ساموئل 
خاچيكيان، اين طور در خيابان جمع شوند و خستگى و نفس تنگى و سختى را به جان بخرند. اما حالا و در اين 
روزها، نه تنها خيابان لاله زار ديگر سينمايى ندارد كه حتى در خيابان هايى كه سينمايى در آن هست هم هيچ 

تماشاگرى به خاطر ديدن فيلمى تازه، اين شور و شوق را ندارد.

 ابوالحسن داوودى
 كارگردان

سرخط

حواله نمايش فيلم «پله آخر» به كارگردانى   �
«على مصفا» توسط شوراى صنفى نمايش 
صادر شد تا اين فيلم از تاريخ 22 بهمن  در 

گروه سينما آزادى اكران شود. 
فروشگاه مركزى شهركتاب در جلسه ديگرى   �

از سرى نشست هاى گفت وگوى هنرى، روز 
جمعه 13 بهمن برنامه ديگرى را با حضور 

حسام الدين سراج، خواننده و نوازنده موسيقى 
سنتى برگزار مى كند.  

پيش فروش بليت نمايش «تن تن و راز قصر   �
مونداس» تا پايان هفته تمديد شد. اين نمايش 
تا پايان اسفند ماه هر روز به استثناى روزهاى 

شنبه در سالن شماره يك تماشاخانه ايرانشهر 
ساعت 19:30 اجرا مى شود.

برپايى جشن تولد هوشنگ مرادى كرمانى در «خانه هنرمندان»:

با احترام سرم را بالا مى گيرم
ــده بودند تا به  فرزانـه ابراهيم زاده: آم
ــدش را بگيرند؛  ــن تول جاى مادر جش
ــه در كودكى اش از دنيا رفته  مادرى ك
بود و پدرى كه هيچ گاه نبود و او در كنار 
مادربزرگ و پدربزرگش در آن روستاى 
كوچك در نزديكى كرمان بزرگ شد؛ 
ــر نام او در  ــتايى كه حالا به خاط روس
همه دنيا شناخته شده است: «هوشنگ 
مرادى كرمانى.»نويسنده اى كه به دليل 
سادگى و بى پيرايى نوشته هايش در دل 
كودكان و نوجوانان ايران زمين جا باز 
ــت و مهم ترين ميهمانان اين  كرده اس
مراسم كه به هنرنمايى هم پرداختند 
ــه  ــى ك ــد. كودكان ــودكان كار بودن ك
ــان در آثار مرادى كم نيستند  شبيه ش
آمده بودند به او بگويند مى دانند كه او 

به يادشان بوده است. 
ــود؛  ب ــدش  تول ــنبه  دوش روز 
ــرف انجمن  ــاده از ط ــك دعوت س ي
ــوان كه  ــودك و نوج ــندگان ك نويس
ــودش را هم  ــالگرد خ پانزدهمين س

ــن مى گرفت با پوسترى كه رويش نوشته شده بود  جش
به جاى مادرش؛ مادرى كه هيچ گاه به يادش نمانده بود؛ 
مادرى كه جاى آن را مادر بزرگش گرفته بود. همانى كه 
ــكل بى بى تصوير شده  در قصه هاى مجيد چه زيبا به ش
بود. همه اش از يك دعوت آغاز شد. همين دعوت ساده 
جمع زيادى از علاقه مندان به نوشته هاى مرادى كرمانى 
را به خانه هنرمندان آورد. هنوز مانده بود به آغاز برنامه كه 
سالن استاد شهناز خانه هنرمندان و سرسراها و راهروهاى 
ــد از كسانى كه آمده بودند تا در اين جشن  آن نيز پر ش
تولد شركت كنند. جشن تولدى كه با طعم و رنگ كلام 
شيرين مرادى كرمانى همراه بود و هديه اش هم كوزه اى 
ــل كه يادآور كلام شيرين او بود. خشايار  زرين پر از عس
ــودكان كار را برعهده  ــتى جمعى از ك ديهيمى سرپرس
داشت كودكانى كه قطعاتى از موسيقى را اجرا و نمايشى 
را نيز بازى كردند. اين نمايش در دو بخش اجرا شد كه 
بخش نخست آن به اجراى يك اثر نمايشى براساس ترانه 
فيلم «ميم مثل مادر» اختصاص يافت. جمعى از كودكان 
فعال در جمعيت دانشجويى امام على(ع) هم بخشى از 
آثار مرادى را به صورت نمايشى اجرا كردند و يك گروه 

دانش آموزى اجراى موسيقى را برعهده داشتند. 
پس از اجراى اين بخش از برنامه تمام كودكان حاضر 
ــنگ مرادى  ــدند و هوش ــالن در جايگاه حاضر ش در س
ــويق  كرمانى نيز به ميان آنها رفت و همراه با آنها به تش
حاضران در سالن پرداخت. مرادى كرمانى در اين مراسم 
يادش نرفت از نويسندگانى چون جبار باغچه بان، صمد 
بهرنگى، عباس يمينى شريف، مهدى آذريزدى و ... نام 
ــندگان و بيش از 400 عضو  ببرد و به نام همه اين نويس
ــندگان كودك و نوجوان گفت: «با احترام  انجمن نويس
سرم را بالا مى گيرم و افتخار مى كنم كه در ايران و براى 

بچه هاى ايران مى نويسم.»

ــانى كه به اين مراسم آمده  ــكر از كس مرادى با تش
ــد و گفت:  ــراى حاضران خوان ــتانى را ب ــد و داس بودن
ــتى و مهربانى  ــمت تربيت و دوس «جامعه اى كه به س
حركت نمى كند و تنها فكر مى كند بايد آدمى را بله گو 
ــت كرد، هيچ گاه قادر نخواهد بود كودكانش را به  تربي
سمت و سويى موفق هدايت كند. ما نويسندگان كودك 
ــمى و غيررسمى احساس و تربيت كودكان  بازوى رس
ــان هاى جامعه مان هستيم، مهم نيست  و در واقع انس
ــوخى  ــت كه ما را ش ــه كجا حضور داريم، مهم نيس ك
مى پندارند و به حساب نمى آورند؛ مهم اين است كه باور 

داريم نقش ما تاثيرگذار است.»
ــد يكى از  ــرث پوراحم كيوم
ــم  ــانى بود كه در اين مراس كس
ــه قول  ــه ب ــرد. او ك ــت ك صحب
ــد پوراحمد را به  كرمانى ها مجي
اصفهان برد، گفت: «بعضى ها واقعا 
بزرگ هستند و از خود ردپايى به 
جا مى گذارند. مرادى كرمانى هم 
ــندگان است  ــت نويس از آن دس
ــراى خودش رد  ــه در ادبيات ب ك
ــرد دارد و بايد  ــاى منحصر به ف پ
خيلى زودتر از اينها براى او چنين 

مراسمى مى گرفتيم.»
او به بزرگداشت هايى كه درباره هنرمندان در ساير 
كشورها مى گيرند اشاره كرد و گفت: اين طور مراسم در 
كشور ما زياد اتفاق مى افتد و هر سال مى بينيم عده اى 
ــا من حرفى  ــم مى گيرند، ام ــراى عده ديگرى مراس ب
ــد جايى آن را مى گفتم  ــه در گلويم مانده و باي دارم ك
ــت كه گويا برخى از ما در نگاه مسوولان  و آن، اين اس
ــكل مراسم  نيستيم. برخى از  مطلوب حضور در اين ش

ــتيم و برخى ممنوع الكار و البته  ما ممنوع التصوير هس
ــان نمى آيد و در نتيجه  از آثار برخى از ما هم خوش ش
مى گردند و برخى افراد بى ربط را در كشور پيدا مى كنند 
ــان بزرگداشت مى گيرند.» پوراحمد با اشاره به  و برايش
ــاخت مجيد گفت: «تلويزيون از سال 59 قصد  روند س
داشت برمبناى اين كتاب سريالى بسازد و شايد قسمت 
ــن بود كه پس از چند كارگردان ديگر، براى اين كار  م
ــه اين قصه ها  ــود و من هم ديدم ك ــورت ش با من مش
ــت كار من است؛ چون قصه همه ماست و ساخت  راس
آن را پذيرفتم. مجموعه قصه هاى مجيد، يعنى 9 فيلم 
ــينمايى را  تلويزيونى و دو اثر س
ــون تومان  ــا مبلغ 16 ميلي تنها ب
ــم كه اگر  ــاختيم و بايد بگوي س
ــواده ام در اين  ــن و خان ــادر م م
ــتند، اين اتفاق  كار دخالت نداش
نمى افتاد. من اگرچه مدير توليد 
داشتم اما مادرم به دليل آشنايى 
با محل و امكان در اختيار گرفتن 
رايگان لوكيشن ها، باعث شد اين 
سريال با اين هزينه ساخته شود.» 
پوراحمد با اشاره به اينكه مرادى 
كرمانى آن زمان به من مى گفت 
ــه خالق او  ــد از من ك ــه مجي ك
ــتم، جلو زده و مُهر او هميشه بر من خورده است،  هس
ــزود: «اين براى من هم رخ داده و با وجود اينكه آثار  اف
زياد ديگرى پس از قصه هاى مجيد ساخته ام، هميشه 
مرا با اين اثر مى شناسند و اين نقطه عطف در كارنامه 
ــاره  ــنگ مى دانم.» او با اش كارى خودم را مديون هوش
ــينمايى بايد  ــه اينكه براى تبديل يك اثر ادبى به س ب
تغييراتى داده شود، گفت: «در دنيا اگر قصه فردى را با 

كمى دخل و تصرف تبديل به اثرى 
ــينمايى كنند، اعتراضات زيادى  س
ــود، اما مرادى كرمانى  به آن مى ش
هيچ گاه از تغييراتى كه براى ساخت 
اثر سينمايى به داستان هايش وارد 
شد اعتراضى نكرد و باور داشت كه 
ــه سر جاى خود  قصه هاى او هميش
ــت 20 سال  مى ماند. تنها يادم هس
پس از ساخت اثر سينمايى «شرم» 
ــت  ــت: اين كار را دوس ــه من گف ب
ــاير آثار را  ــادگى س ندارد؛ چون س
ــدارد. آرزو دارم روزى بتوانم كتاب  ن
ــما كه غريبه نيستيد» را هم به  «ش
اثر سينمايى تبديل كنم. هوشنگ 
ــت نازنينى است  براى من هم دوس
و هم انسان نازنينى. آثار او هم تنها 
براى كودكان نيست و به همه مردم 
ــر  تعلق دارد. من هم در مقابل او س
ــى آورم و مى گويم كه  تعظيم فرو م
در تقويم روزانه اش براى ارادت من 

به خودش هر روز يك تيك بزند.»
افسانه شعبان نژاد، نويسنده ديگرى بود كه با كلمپه 
ــته گل نرگس و سبدى خرما به اين  كرمانى و يك دس

جشن آمده بود. 
ــى مى گويد تو من را  ــان اينكه مرادى كرمان او با بي
ــايد تنها مادرى باشم كه  ياد مادرم مى اندازى،گفت: «ش
ــت؛ البته  فرزندنش نزديك به نيم قرن از او بزرگ تر اس
آقاى مرادى هم تنها فرزندى است كه نيم قرن از مادرش 
بزرگ تر است و مى توان هر دوى ما را از اين نظر در كتاب 

ركوردهاى گينس وارد كرد.»
شعبان نژاد كه مانند مادر مرادى متولد شهداد است، 
گفت: «خوشحالم در شهرى به دنيا آمده ام كه مادر شما 
ــتارگان  ــمانش به س در هواى آن تنفس كرده و در آس
ــحالم به جاى مادرى كنار شما  خيره شده است. خوش
هستيم كه فرصت نشد تا صداى قصه هاى او را بشنويد.» 
حميدرضا شاه آبادى، نويسنده ديگرى بود كه با گفتن اين 
جمله كه هيچ گاه فكر نمى كردم اسمم به عنوان تبليغ 

استفاده شود از سبك آثار مرادى گفت. 
ــرادى گفت و  ــاعر كودك نيز از م ــاورز، ش ناصر كش
آخرين شعرش را به او تقديم كرد. بخش ديگرى از اين 
ــن اما به جشن سالگرد انجمن نويسندگان كودك  جش
اختصاص داشت با نمايش كليپى كه در آن نويسندگانى 
ــيدآبادى، محمد رضا شمس، محمود  چون على اصغر س
ــن  ــمس، محس ــتى، محمدرضا ش برآبادى، مجيد راس

هجرى، فريبا نباتى و... از انجمن گفتند. 
ــات داستان خوانى انجمن  معرفى برگزيدگان جلس
ــه اثر  ــم بود كه طى آن به س نيز بخش بعدى اين مراس
ــارت ارتش اسباب بازى ها توسط  داستانى با عنوان «اس
فرمانده پوشك» نوشته پريناز قاسمى، «آن روز كه هليا 
قلقلى پلو نمى خواست» نوشته اعظم مهدوى و «كنسرو 

غول» اثر مهدى رجبى لوح تقدير اهدا شد.

جامعه اى كه به سمت تربيت 
و دوستى و مهربانى حركت 

نمى كند و تنها فكر مى كند بايد 
آدمى را بله گو تربيت كرد
هيچ گاه قادر نخواهد بود 

كودكانش را به سمت و سويى 
موفق هدايت كند. ما نويسندگان 
كودك، بازوى رسمى و غيررسمى 

احساس و تربيت كودكان
و در واقع انسان هاى
جامعه مان هستيم

گزارش روز

نامه اى براى اعضاى كانون فيلمنامه نويسان
به همدلى شما نيازمنديم 

شرق: جابر قاسمعلى، رييس شوراى مركزى كانون 
ــان، در نامه اى سرگشاده از اهالى اين  فيلمنامه نويس
كانون درخواست كرد تا به همدلى صنفى خود ادامه 
ــاب به همكارانش  ــمعلى در نامه اى خط دهند. قاس
نوشت: «روزهاى پر ادبارى را مى گذرانيم... پر ادبار، نه 
فقط از آن جهت كه هواى سينما غبارآلوده است و در 
اين ميان كانون شريف فيلمنامه نويسان، نگران و البته 
ــه از آن رو؛ همكاران  ــرگردان ك در تنگناى مالى، س
ــر به سوداى وعده هاى بى نشان و به ناكجا  ديروز، س

آباد مى كشانند. 
نخست اينكه كانون در اين روزهاى سخت، نياز 
به همدلى غيرتمندانه شما دارد؛ واريز حق عضويت 
ــار موجود مالى بر دوش شوراى  دوسالانه شما، فش
ــيم مى كند و  ــاوى بين اعضا تقس مركزى را به تس

ــه در اقدامى، تا ديروز وعده هاى  ديگر اينكه؛ آنان ك
ــكن را براى جلب و  واهى پرداخت وام و دريافت مس
جذب اعضاى كانون به «مجمع» خود جار مى زدند 
ــك و غيرقانونى  ــارى غيردموكراتي ــروز با رفت و ام
ــنواره را در انحصار خود گرفته اند و با  بليت هاى جش
ــلام پيامكى توزيع مجانى آن بين اعضا، به خيال  اع
خام خود خواسته اند ضربه اى ديگر بر پيكره نحيف 
كانون وارد آورند و آن را ناكارآمد بنمايانند، از كانون 
ــتند. شوراى  ــان سينماى ايران نيس فيلمنامه نويس
ــه هيچ عضوى  ــان ب مركزى كانون فيلمنامه نويس
ــنواره  ــراى دريافت يا عدم دريافت بليت هاى جش ب
ــلام مى دارد  ــنى اع تكليف نمى كند و فقط به روش
مسووليت توزيع بليت هاى جشنواره فيلم فجر با اين 

نيست».  كانون 

هر
: م

س
عك


